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Abstract
Order - which “orderliness” and ″regularization″ are based on it - is a kind of harmonious 
relationship between the components of a set, to achieve a specific goal , in such a way 
that each component is a complement to the other, and the lack of each one causes the set 
to lose its specific purpose and desired effect. ″Order″ in the field of ″public″ (all people 
and society- an arena as part of the “national” arena) has a background related to concepts 
such as ″security″, ″public morality″ and ″good morals″. Order and orderliness are con-
sidered the ultimate goal and existential philosophy of law, and public order is considered 
the central issue of legal systems and sociology. In the Qur’anic culture, some keywords 
form the semantic network of “order” and “disorder”. By considering “legislation” in 
the light of “creation”, a single order (monotheism) can be understood, and as a result, 
the order of creation of the universe is considered to be the inspiration of divine order in 
human societies. In theorizing in the field of “national order”, the precise understanding 
of what and how of order and orderliness and regularization and related matters and also 
their dynamics are decisive. It seems that the present text is an additional effort to the past 
efforts (research/searching again/supplementary search), in some of the mentioned fields, 
in this direction.
Keywords: Public Order/Arrangement, National Orderliness, National Security, Seman-
tic Network
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چکیده
نظم ـ که انتظام)به نظم شــدن و نظم پذیری( و تنظیم)نظم دهی و نظم بخشی( بر محور آن شکل 
می گیرند ـ به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، 
برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری 
باشد و فقدان هر یک، سبب  شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در 
عرصه عمومی)عموم مردم و اجتماع( ـ که سطحی از عرصه ملی است ـ با مفاهیمی از قبیل امنیت، 
اخلاق عمومی و اخلاق حسنه پیشینه ای مرتبط دارد. نظم و انتظام، هدف غایی و فلسفه وجودی 
قانون قلمداد شــده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب 
می آید. در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی شــکل دهنده  شبکه معنایی "نظم" و "بی نظمی" هستند 
که بررســی آنها، ابعاد مختلف نظم را روشن می سازد. با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی 
واحد)توحیدی( قابل درک است که درنتیجه، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع 
بشری قلمداد می شود. تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری است و با 
نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح "فســاد" صورت می پذیرد. در نظریه پردازی در عرصه 
"انتظام ملی"، شــناخت دقیق چیستی و چگونگی و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم و امور 
مرتبط، تعیین کننده هستند. متن حاضر، کوششی افزون بر تلاش های گذشته)بازپژوهی(، در برخی 

عرصه های یادشده، در این جهت است.
واژگان کلیدی: نظم عمومی، انتظام ملی، امنیت ملی، شبکه معنایی
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مقدمه
برای پیشبرد کارآمد و مؤثر مقاصد و اداره زندگی فردی و اجتماعی، نیاز مبرم به نظم وترتیب است. 
با وجود این نیاز آشکار و اساسی، تحلیل ابعاد و موضوعات مختلف انتظام و امور مرتبط، به ویژه در 
سطح ملی، در جمهوری اسلامی ایران، کمتر موردتوجه علمی قرار گرفته است و جنبه های مبنایی 
و نظری آن نیز چندان با نگرش بومی و با مبناگرفتن ارزش های اسلامی ـ انقلابی به شکلی عمیق 
بررســی نشده است. ابهامات علمی و شناختی در عرصه نظری و کاربردی انتظام نیز به این غفلت 
افزوده است. داشتن درک صحیح و نظریه ای استوار و منسجم و همه فهم درباره انتظام ملی، تحلیل 
خردورزانه آن را امکان پذیر می کند و ورود به بررسی علمی انتظام ملی، بدون یک نظریه مستحکم 
جامع نگر، عملًا ابهام و سردرگمی و خلط موضوعات و کاستی در شناخت و برنامه ریزی و اقدام در 
قلمرو مربوط را به وجود می آورد. بدون یک نظریه متقن، رواج یافتن برخورد سلیقه ای و تصمیمات 
مبتنی بر چانه زنی های جانبدارانه، می تواند به بی عدالتی و رانت جویی و سرانجام، فساد انجامیده و 
کشــور را به جای دستیابی به اهداف عالی خود، در جا نگه داشته و بلکه رو به عقب سوق دهد. به 
تعبیر دیگر، بدفهمی و تنازع آرا در اثر کاستی برداشت واقع بینانه آرمان گرا از انتظام ملی که با فقدان 
نظریه علمیِ مرتبط، تشدید و هم افزا می شود، دیر یا زود، به رفتار ناهنجاری می انجامد که به جای 
نزدیکی به فضای انتظام یافته، در این میان اختلال ایجاد می کند و به این ترتیب، به عنوان بهره برداری 
از منابع برای تحقق انتظام ملی، منابع فراوانی صرف خواهد شــد؛ اما در همان حال، دستیابی به 
اهداف مرتبط، کاهش خواهد یافت و به عبارتی،  تلاش بی حســاب به عنوان تحقق اهداف، عملًا به 
ضد آنها خواهد انجامید؛ از این رو، برای دستیابی به یک نظریه مستحکم و جامع نگر، شناخت عمیق 
چیستی و چگونگی انتظام ملی، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود؛ زیرا بدون شناخت یک مقوله 
و موضوع، نظریه پردازی درباره آن ناممکن و به دور از خردورزی پسندیده است. هدف از مقاله حاضر، 
تبیین نظری اجمالی و ارائه چارچوب تحلیلیِ)مفهومی( علمی به منظور توصیف برخی عناصر اصلی 
دخیل در عرصه انتظام ملی در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان زمینه ساز نظری برای ورود به عرصه 
نظریه پردازی در این قلمرو، جهت عرضه به خبرگان و صاحب نظران و نظرخواهی های)تضارب آرا( 

بعدی و بهره برداری کاربردی و عملیاتی در محیط انتظام ملی جمهوری اسلامی ایران است.

مبانی نظری پژوهش
الف. مفاهیم و اصطلاحات

"انتظام" از نظر لغوی عبارت اســت از به  نظم شــدن)نظم پذیری(؛ اتســاق)فراهم آمدن و راست و 
تمام شــدن(؛ پیوسته شدن؛ سامان گرفتن؛ برپا شدن و ترتیب یافتن کار و آراستگی. "تنظیم" نیز 
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به معنای نظم بخشــی)به نظم در آوردن( است. در این میان، "نظم"1 در لغت، به معنای گردآوردن، 
پیوست نمودن و مقارنت دادن بین اشیای گوناگون است)الزبیدی، 1306 ق.؛ الصاحب، 1414 ق.( 
به تعبیر دیگر، "نظم دادن" عبارت است از "استقرار)آرایش دهی( یا ترتیب بندی مردم یا چیزها در 

ارتباط با یکدیگر، مطابق ترتیب، الگو، روش یا ویژگی هایی خاص".
از نظر اصطلاحی، "نظم" ناظر به "هماهنگی" بین چند عنصر و یا عضو است. در این میان، هماهنگی 
که در مقابل هرج و مرج اســت، مفهومی آشکار دارد. هماهنگی همواره بین چند امر در ارتباط با 
یک هدف و غرض است)جوادی آملی، 1384: 238( از نظر اصطلاحی، در یک گستره عام نه حوزه 
تخصصی خاص، نظم یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدفی 
مشخص اســت؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشد و فقدان هر یک، 
سبب  شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد و به تعبیر دیگر، »واقعیت نظم در 
یک پدیده طبیعی، جز این نیست که اجزای مختلفی از نظر کیفیت و کمیت دور یکدیگر گرد آیند 
تا در پرتو همکاری اجزای آن، هدف مشــخصی تحقق یابد«)سبحانی، 1382: 74(؛ بر این اساس، 
نظم یک معقول ثانی فلســفی2 و امری قیاسی و نسبی است؛ یعنی از سنجش دو یا چند چیز به 
یکدیگر در شرایط خاص، مفهوم نظم انتزاع می شود؛ به طوری که یک شیء بسیط مانند "الف" هرگز 
منشأ انتزاع مفهوم نظم نخواهد بود)جوادی آملی ،1386، 3: 453 و 1384: 22-24(. از بررسی این 

تعریف می توان استفاده کرد که نظم در گرو چند مطلب است:
1. تحقق نظم، امور متعددی را لازم دارد و از امر واحد، نظم پدید نمی آید؛

2. باید در میان این امور، یک نوع الفت و آمیزش تحقق پذیرد و هرگز از امور بیگانه، نظم فراهم 
نمی شود؛

3. هر یک از اجزا، در تحقق هدف خاص، تأثیری نســبی دارد و تحقق هدف در گرو اجتماع و 
هماهنگی آنهاست؛ به گونه ای که آسیب پذیری هر یک، خللی در هدف ایجاد می کند؛

4. به حکم این که اجزا، در خدمت هدفی معین می باشــند، طبعــا هدف واقعیتی جدا از اجزا 
دارد)سبحانی، 1382: 74(.

در کنار تعریف اصطلاحی نظم، در میان صاحب نظران علم حقوق، درباره امکان یا امتناع تعریف نظم 
عمومی3، دیدگاه هایی مطرح گردیده است. از یک دیدگاه، »تعریف و شناسایی ماهیت نظم عمومی 
1. Order / Arrangement

2. نظم گرچه از سنخ مفهوم است نه ماهیت، اما شبیه به ماهیت می باشد؛ یعنی معقول ثانی فلسفی است نه معقول ثانی منطقی ... که اصل 
وجودش در خارج نباشد، اما وجود رابط آن در خارج باشد؛ به طوری که یک موجود مشخص خارجی در اثر وجود رابط، به یک موجود مشخص 
ذهنی متصف گردد؛ یعنی وصف ـ که همان نظم است ـ در خارج موجود نباشد و فقط در ذهن یافت شود و موصوف ـ که موجود خارجی است 

ـ به وصف ذهنی، در خارج متصف بشود و این اتصاف همان وجود رابط است که موجود ذهنی را با موجود عینی مرتبط می نماید.
3. Public order
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نه ممکن اســت و نه مطلوب؛ ممکن نیست، چون تعدد مصادیق این مفهوم و غیرقابل پیش بینی 
بودن رفتار آدمیان، اجازه ارائه هرگونه تعریف منطقی را سلب می کند؛ مطلوب نیست، چون قدرت 
تشخیص مصادیق و جلوگیری از نقض آن را محدود می سازد؛ زیرا همیشه افرادی وجود دارند که 
بتواننــد به گونه ای عمل کنند که ضمن نقض نظم عمومی، رفتار خود را از شــمول تعریف خارج 

کنند«)فراتحلیل ...، 1398: 36(.
در یک تقسیم‌بندی کلی، موافقان ارائه تعریف نظم عمومی، به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. قائلان به نظم تکوینی)بیرونی/ عینی/ نوعی(:
 به عقیده برخی از حقوقدانان، »نظم عمومی، نتیجه ارتباطات طبیعی اشیا و اعضای جامعه و مانند 
امور تکوینی در جهان مادی اســت«؛ ازاین رو، نظم عمومی، مخلوق حقوق نیست بلکه موجد آن 
است. کاپیتان1 دراین باره می گوید: »نظم عمومی، یعنی نظم در دولت؛ یعنی این نظم ترتیباتی است 
که برای تأسیســات و قواعدی که برای اجرای وظایف دولت ضروری است، شکل می گیرد«. کلمه 
نظم عمومی نشان دهنده فکر یک وضع منطقی و نظامی است که به دستگاه اجتماعی، وحدت و 
روح می بخشد؛ به این علت، به طور طبیعی، اعِمال نظم عمومی در قوانین مدنی باید استثنا2 باشد؛ 
زیرا حقوق مدنی مربوط به روابط خصوصی است و به جز در مواردی که آزادی فردی موجب بروز 
اغتشــاش و خطر برای نظام و امنیت عمومی باشــد، محدود نمی گردد؛ در بین حقوقدانان غربی، 

کاپیتان، دوما3 و مالوری4 از طرفداران مشهور این نظریه به شمار می آیند.  
2. قائلان به نظم تشریعی:

 گروهــی دیگر از حقوقدانان، با قبول لزوم ارائه تعریف قائلند که نظم عمومی ناظر بر تمام اصول 
کلی علم حقوق است که آفریننده و حافظ نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اندیشه و آزادی های 
فردی محســوب می شــود؛ ازاین رو، تعریف آن ضرورت دارد؛ به نحوی که اگــر آن اصول و افکار از 
بین روند، دیگر برای نظم عمومی مصادیقی وجود نخواهد داشــت. از این نظریه، به عنوان نظریه 
شخصی)معنوی یا نظم اخلاقی( نیز یاد می کنند که گویای توجه به ابعاد مترتب بر لزوم ارائه تعریف 
از این مفهوم است. طرفداران نظریه مذکور که بیشتر به مکتب اصالت فرد گرایش دارند، معتقدند 
که نظم عمومی آن نظم مادی یا طبیعی که در طبیعت یا جامعه وجود دارد، نیست، بلکه نظامی 

1. Capitant
2. به عبارت ساده ،  دارای حق وتو.

3. Domaate
Malurie .4. مالوری می گوید:»نظم عمومی از دو واژه ی نظم و عمومی ایجاد شده است؛ نظم یعنی تعادل پیوندها و وضع منظم اشیا نسبت 
به یکدیگر که دولت آنها را در حقوق تحققی خود تضمین می کند. بااین همه، این نظم همیشه به گونه ای ثابت و پایدار نیست... نظم، اصلی است 
که به موجب آن، حقوق از شر بی ترتیبی ها سالم می ماند. واژه عمومی، روشن و آشکار است؛ یعنی پیوندهای جامعه و مردم. به سخن دیگر، نظم 

عمومی یعنی نظم در جامعه. چنین نظمی، وجود خارجی دارد«)فراتحلیل ...، 1398: 40 (.
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اعتباری ناشی از قواعد و مقررات حقوق موضوعه  است که وابسته به یک سلسله اصول و افکار راجع 
به هیئت اجتماعی می باشد؛ به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین بروند، دیگر مصداقی برای نظم 
عمومی وجود نخواهد داشت. بر این اساس، نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود 
و به این علت، ازلحاظ زمان و مکان، یک امر نسبی است و مصادیق آن، به اعتبار کم و کیف تأسیسات 

حقوقی هر جامعه و در هر زمان، متغیر خواهد بود.
به نظر می‌رسد که هر یک از این نظریه ها در طرفداری از امکان و لزوم تعریف نظم عمومی، صرفاً 
به بیان بخشی از واقعیت اکتفا کرده است و هیچ یک به تنهایی، با حقایق مطابقت ندارد. حقیقت این 
است که حقوق و اجتماع، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و بر همدیگر تأثیر متقابل دارند؛ نه اجتماعی 
بدون حقوق قابل تصور است و نه حقوقی بدون اجتماع. نهایت اینکه، حقوق پابه‌پای پیشرفت مدنیت 
تکامل  می یابد و دقیق تر می شود و قبل از هر چیز، تحت تأثیر مقتضیات طبیعی اجتماع قرار دارد. با 
توجه به رابطه الزامی حقوق و اجتماع و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، هیچ گاه نمی‌توان نظام موجود 
در جامعه را که ناشی از نظم طبیعی است، انکار کرد؛ یعنی نظم طبیعی مستقل از اصول و مقررات 
حقوقی، امری واقعی است؛ همان طور که نظم ناشی از نظام حقوقی هر جامعه، تضمین کننده اصولی 
است که صحت اجرای مقررات مربوط به منافع عمومی را بیان می کند؛ ازاین رو، هرچند مبانی هر 
دو گروه یادشده صحیح است، اما صحیح تر آن است که گفته شود نظم عمومی ازلحاظ "وجودی" 
واحد، ولی ازلحاظ "ایجادی" دارای دو جنبه تکوینی و تشریعی است. البته نظم طبیعی یا تکوینی، 
اساس نظم تأسیسی یا تشریعی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، نظم عمومی همان حالت ترتیب موجود 
در نهادهای حقوقی جامعه  است که حقوق موضوعه برای آن، ضمانت اجرا تعیین کرده است)مدنیان 

و دیگران، 1390: 142(.
با مروری بر عقاید اندیشمندان غربی درباره مفهوم و قلمرو نظم عمومی، آنچه گفته شد به نوعی، 
روشن می شود. هیلی ـ حقوقدان آمریکایی ـ »کلیه مقرراتی که به نظر حاکم از نظر امنیت، اخلاق 
و حُسن ادارات مملکت، اساسی باشد« را مقرارت راجع به نظم عمومی می داند. پاسکال فیور معتقد 
اســت که »... حل مسئله و دانستن اینکه چه مقررات قانونی ای جزو نظم عمومی و چه مقرراتی 
خارج از آن است، تقریباً به طور انحصاری تابع عقیده فردی و اراده شخصی هر کس است«. آرمن 
ژون به استناد عقیده اکثریت، نظم عمومی را شامل »قوانین حقوق اساسی، حقوق اداری، پلیس، 
آیین دادرسی مدنی و جزائی، قسمت اعظم قوانین جزائی و مالی و قوانین راجع به اموال غیرمنقول 
و غیره« می داند. به عقیده دپاینه، »ظاهر قطعی و آمره مقررات قانونی برای مشــخص کردن نظم 
عمومی کافی نیست و از طرف دیگر، هر قانونی که به شکل تجویزی انشا شده و امر و نهی نمی کند، 
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نظم عمومی نیست«. پولر عقیده دارد »نظم عمومی برای همه ملل مشترک نیست؛ بلکه خاص هر 
ملت است؛ گرچه مسلماً شرایط مشابه موجود در اغلب ممالک متمدن، غالباً موجد اصول مشابهی 
راجع به نظم عمومی است«. به عقیده فدوزی، »مفهوم نظم عمومی کاملًا نسبی است؛ زیرا با زمان 
و جامعه سیاسی رابطه عمیق دارد«. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیرمدون تغذیه می شود. منبع 
مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه  اســت و منابع غیرمدون آن شــامل اصول حقوقی و 
مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگرچه در جایی از قوانین و مقررات، 
قید نشده باشد. البته منابع مدون نیز خود در اغلب موارد، پای منابع غیرمدون را به صورت ارجاع به 

عرف و عدم احصای مصادیق، به میان کشیده اند. 
حاصل سخن اینکه، ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است؛ اما به طورکلی، می توان 
پیروی و رعایت قواعد خاصی)سیاسی، اداری، قضایی، اقتصادی و ...( از سوی دولت در انجام وظایف 
خود و در راســتای حُســن جریان امور را از ویژگی های بارز نظم عمومی دانست. »از این رو، نظم 
عمومی به طور آشکار، با منافع و مصالح جامعه مرتبط و وسیله ای برای محدود کردن آزادی اراده 
افراد اســت. باید توجه داشــت که کلیه قوانین مربوط به حقوق عمومی از جمله قوانین کیفری و 
اداری، از قوانین مربوط به نظم عمومی هستند و هرگاه قانون، مربوط به نظم عمومی باشد، امری 

محسوب می شود«)فراتحلیل ...، 1398: 38-36(.
مفهوم نظم عمومی، برای حمایت و حراست از نهادهای حقوقی ـ که منافع و مصالح جامعه وابسته 
به موجودیت آنهاست ـ شکل گرفته است؛ بنابراین، هر قانونی که ضامن هستی نهادهای حقوقی 
رات راجع به آن و یا نقض آنها  باشــد، مربــوط به نظم عمومی خواهد بود که توافق برخلاف مقــرن
ممنوع است. قانون کیفری نیز که اصولاً در ارتباط با نظم عمومی است و ذیل عنوان قوانین مربوط 
به انتظامات قرار می گیرد، دارای قواعد بی شــماری است که به واسطه ارتباطشان با نظم عمومی، 
نمی توان برخلاف آنها توافق نمود. درعین حال، نظم عمومی امری است که قواعد مذکور بر مبنای 
آن تدوین شده اســت و خود این قواعد و مقررات و از جمله قوانین کیفری، معادل با نظم عمومی 
نیستند؛ بلکه مبتنی بر قواعد راجع به نظم عمومی می باشند. البته نظم عمومی را می توان مفهومی 
کلی و قابل انطباق بر امنیت اجتماعی و صیانت از حیات و آزادی فردی، جان، ناموس و مال افراد 
جامعه دانست. در جوامع مختلف، برای نظم عمومی شدت و ضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند. 
در حال حاضر، حتی اموری که در مظانن اخلال در نظام اجتماعی هستند ـ هرچند در ضمن عمل 
معینی، وجود خارجی نگرفته باشند ـ نیز در مفهوم نظم عمومی وارد شده اند؛ از جمله این امور، بروز 
نشــانه هایی از اختلالات دماغی در اشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود و در اصطلاح 
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جرم شناســی، دارای حالت خطرناک هستند و درنتیجه، شخصیت آنها ممکن است موجب ایجاد 
اختلال در نظم اجتماعی گردد؛ بنابراین، نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن 

وابسته است؛ به همین لحاظ، مفهوم آن از مبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد.
نظم عمومی تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و غیره  است و 
این امور هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ زمانی متغیرند؛ بنابراین، نظم عمومی، مفهومی کاملاً متغیر 
و انعطاف پذیر دارد و در تمامی شاخه های حقوقی از جمله حقوق کیفری، همین گونه  است و یکی 
از مشکلات مربوط به ارائه تعریف حقوقی از نظم عمومی، همین نسبیت مفهومی آن است؛ بنابراین، 
قانون گذاران نیز معمولاً از تعریف نظم عمومــی خودداری کرده و تنها در مواردی، فقط به احصای 
برخی از مصادیق آن اکتفا نموده اند. درحقیقت، جایگاه و اعتبار هر یک از عناصر سازنده نظم عمومی، 
از محیطی به محیط دیگر، متفاوت اســت؛ برای نمونه، آشکار است که اعتبار عنصر "دین" در یک 
جامعه دینی، با اعتبار آن در یک جامعه غیردینی کاملًا متفاوت است؛ به همین دلیل، در این نکته 
نمی توان تردید کرد که عناصر اخلال در نظم عمومی یک جامعه به شدت دین مدار، با عناصر اخلال در 
نظم عمومی یک جامعه بی دین یکسان نیست. با اتکا به همین اندیشه زمانی و مکانی  است که می توان 

از نظم عمومی محلی، قبیله ای، ملی، بین المللی و غیره سخن گفت)فراتحلیل ...، 1398: 46-42(.
قدر مســلم آن است که »نظم عمومی، مبتنی بر اندیشه کلی برتری اجتماع نسبت به فرد و تفوق 
منافع عمومی نســبت به منافع خصوصی است«؛ به دیگر سخن، نظم عمومی ترجمان قاعده برتر 
شــمردن نفع عمومی بر نفع خصوصی به اقتضای مورد اســت‌و در حقوق داخلی و بین الملل نیز 
مفهومی نســبی با کاربرد و ابعاد مختلف انگاشــته شده است که همواره بر لزوم تفکیک آن در دو 
عرصه یادشــده و نیز متغیر بودن آن تأکید گردیده اســت)همان: 38(. مروری بر مجموعه قوانین 
حقوقی دیژســت1 که یکی از مهم ترین قوانین مدون اولیه تاریخی به شمار می‌رود، نشان می دهد 
که با وجود اینکه در این مجموعه، واژه نظم عمومی به صراحت به کار نرفته اسست، اما در دورانی، 
تقریباً اصطلاح اخلاق حســنه، همان نقش نظم عمومی را ایفا می‌کرده اســت)مدنیان و دیگران، 
1390:  136(؛ هرچند که در تحول تاریخی، به تدریج مفهوم نظم عمومی از اخلاق حســنه جدا 
شد2 و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی و نفع اجتماعی گردید و بیشتر جنبه عینی به خود گرفت 
و در کنار اخلاق حســنه، از نهادهای حقوقی به شمار آمد و علاوه بر آن، با گسترش جوامع و لزوم 
وجود اصول بنیادی، نظم عمومی برای حمایت و حراست از نهادهای حقوقی هر کشور ـ که مصالح 
1. Degest

2. مبنای قواعد حقوق، تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت های اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود می آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. 
پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است، با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه، 

هر کدام قلمرو ویژه ای می یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید موردتوجه قرار گیرد)فراتحلیل ...، 1398: 51(.
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و منافع جامعه مبتنی بر موجودیت و بقای آنهاســت ـ مطرح شــد و هر قاعده و قانونی که ضامن 
هستی آن نهادها تلقی می شد، مربوط به نظم عمومی به حساب می آمد و توافق برخلاف آن، ممنوع 
و باطل اعلام می شــد که اغلب با ضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود)فراتحلیل ...، 1398: 34(. 
به علاوه، حقوقدانان آنگلوساکسون از باب تسامح یا حتی با دقت بر مفهوم عام نظم عمومی، آن را با 
"خط مشی عمومی" یکسان دانسته اند)و به عبارتی، خط مشی عمومی، درواقع، بیان آنگلوساکسونی 
از نظم عمومی اســت که حتی در حقوق ایران هم وارد شده است. در همان حال، برخی معتقدند 
که در کشورهای آنگلوساکسون با وجود مفهوم مشابه خط مشی عمومی و نظم عمومی، جایگاه و 
حوزه استفاده از این دو، به دلیل تفاوت خاستگاه هایشان متفاوت است)غمامی، 1392: 140 ـ 143(

نکته مهم دیگر این است که در برخی از برداشت ها ـ از جمله درباره "امنیت ملی"، وصف "ملی" را 
تا حد زیادی مترادف با "خارجی" قلمداد کرده اند؛ درحالی که اگر در تمایز قائل شدن بین اصطلاح 
"ملی" و "داخلی" و "خارجی"، مفاهیم مصطلح در قلمرو حساب های ملی در علم اقتصاد را مفروض 
بگیریم1، وصف "ملی" عام تر و شامل هر دو  وصف "داخلی" و "خارجی" خواهد بود2. بنا به تعریف 
سالنامه های آماری کشــور در فصل حساب های ملی، قلمرو‌اقتصادی‌یک‌کشور‌عبارت‌از‌مرزهای 
جغرافیایی‌است‌که‌توسط‌دولت‌اداره‌می شود‌و‌در داخل‌آن، افراد،‌کالاها‌و‌سرمایه ها‌می توانند‌آزادانه‌

جابه جا‌شوند.‌قلمرو اقتصادی‌شامل‌بندهای‌زیر‌نیز‌می باشد:
الف.‌محدوده‌هوایی،‌آب های‌داخلی،‌آب های‌ساحلی‌و‌فلات‌قاره که‌انحصار‌حق‌ماهیگیری‌و‌استخراج‌

و‌بهره برداری‌از‌نفت‌و‌سایر معادن‌آن‌متعلق‌به‌کشور‌موردبحث‌است؛
ب.‌قلمرو‌سیاسی‌کشور‌در‌سایر‌نقاط‌جهان‌که‌طبق موافقت نامه های‌سیاسی،‌برای‌اهداف‌سیاسی،‌
نظامی‌و‌سایر اهداف،‌اجاره‌یا‌تملک‌شده‌باشد؛‌نظیر‌سفارتخانه ها،‌کنسولگری ها، پایگاه های‌نظامی،‌

پایگاه های‌علمی،‌اداره‌مهاجرت‌یا‌اطلاعات‌و نظایر‌آن؛
ج.‌مناطق‌آزاد،‌انبارهای‌گمرکی‌یا‌کارخانه هایی‌که‌توسط بنگاه های‌واقع‌در کرانه های‌ساحلی‌اداره‌

می شوند‌و‌تحت‌مقررات گمرکی‌کشور‌موردنظر‌می باشند.
در این چارچوب، قلمرو ملی، فقط به داخل مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود و خارج از مرزها 
را نیز دربرمی گیرد3؛ اگرچه با شکل گیری دنیای الکترونیک و واقعیت یافتن فضای مجازی، تفکیک 

1. البته کلیت این خدشه علمی وارد به نظر می رسد که وام گرفتن یک اصطلاح، از یک رشته علمی، برای استفاده در رشته علمی ای دیگر، 
لزوماً معتبر نیست؛ اما مؤیدهای مبتنی بر برداشت های بعدی در قلمرو علوم سیاسی، این تمایز قراردادی مفروض را رد نمی کند؛ به ویژه آن که 

اصطلاح "ملی" صرفاً یک اصطلاح سیاسی نیست.
2. به نظر می رسد که اگر قرار باشد در مقابل "امنیت ملی" اصطلاحی مورداستفاده قرار گیرد، با کمی مسامحه، "امنیت جهانی" مناسب تر است.
3. در محاسبه تولید ملی، خالص درآمد عوامل تولید از خارج)حاصل موازنه دریافتی ها بابت درآمد نیروی کار و سرمایه های مقیم از خارج و 
پرداختی ها بابت درآمد نیروی کار و ســرمایه های غیرمقیم به خارج( به تولید داخلی افزوده می شود و ازاین رو، درآمدهای به داخل انتقال یافته  

ایرانیان مقیم خارج، در تولید ملی به حساب می آید.
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بین این دو محدوده به هر صورت، چندان آسان نیست.
با ملاحظه اخیر، انتظام "ملی"، خود به "داخلی" و "خارجی" قابل تقسیم است و با همین ملاحظه، 
نظم عمومی نیز در قلمرو آن قرار می گیرد و البته نظم عمومی در این میان، گرانیگاه بسیار وزینی 

قلمداد می شود1.
درخصوص پیشینه استفاده از اصطلاح نظم عمومی نیز باید گفت که در حقوق روم، نامی از نظم 
عمومی برده نشده است؛ اما از قرن دوم قبل از میلاد که اندیشه های قضائی رومی ها رو به تکامل 
نهاد، به تدریج، اصطلاحات امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حسنه که با نظم عمومی مرتبط هستند، 
به وجود آمد. دوما2 در قرن 17 میلادی، اصطلاح نظم اجتماع را ابداع کرد. او نخستین کسی است 
که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرد و این 

مفهوم، به تدریج به سامانه حقوقی و نظام هنجاری جوامع گوناگون وارد گردید3. 
در فقــه نیز لغت "نظام" به‌طور مطلق و بدون قید و به کمک قرائن، به معنای نظم عمومی به کار 
رفته اســت و هنگامی که لفظ اخلال به آن اضافه شــود، منظور "اختلال النظام" یا اخلال در نظم 
عمومی است)مدنیان و دیگران، 1390: 136(. همچنین، اصطلاح "اختلال نظام المصالح"، "اختلال 
نظام العالم" و "اختلال نظام العباد" نیز در متون فقهی و اصولی و فتاوای فقهای متأخر امامیه دیده 
می شود. اصولاً آنچه که امروزه در ادبیات حقوقی و قانونی کشورها با عنوان "نظم عمومی" مطرح 
می شــود، در فقه اسلامی با دو عنوان بسیار کلی "لا ضرر" و "فساد فی الارض" مورد تمسک واقع 
گردیده است. در متون حقوقی عرب نیز این اصطلاح با عنوان "النظام العام و الآداب" مورد بررسی 
و تبیین واقع گردیده اســت و به تفصیل درخصوص آن بحث شده اســت. در قانون مدنی ایران نیز 
اصطلاح نظم عمومی برای نخستین بار در ماده 6 قانون اصول محاکمات اصولی مصوب 1329 ق. 
مطرح گردید که قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران را فاقد اعتبار دانســته بود. نظم 
عمومی بین المللی نیز نخســتین بار در ماده 975 قانــون مدنی مبنی بر عدم امکان اجرای قوانین 
خارجی و قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه و دیگر علل مخالف با نظم عمومی از سوی 
محکمه، گنجانیده شــد. در قوانین کیفری پیش از انقلاب اســلامی نیز به ویژه در قانون مجازات 
عمومی سابق، اصطلاح نظم عمومی کمتر به کار رفته است و قانونگذار بیشتر از اصطلاح "عفت" 

1. بنا بر ماده 3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، "استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی 
و نگهبانی و پاســداری از  دستاوردهای انقلاب اســلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است"؛ از این رو، قلمرو 
فعالیت این نیرو، "داخلی" قلمداد می شود؛ اگرچه بدون ملاحظه امور خارج از مرزها، تأمین هدف یادشده در قلمرو کشور، امکان پذیر نخواهد 
بود و در این عرصه، همکاری های نهادها و مراکز مختلف کشور ضرورت خواهد داشت. به علاوه، برخی امور از جمله "همکاری با دبیرخانه پلیس 

بین الملل) اینترپل("، به عنوان یکی از مأموریت ها و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در همین جهت، قابل توجه هستند.
2. Alexandre Dumas(1802-1870)

3. در این باره، از جمله ر.ک: غمامی، 1392: 133؛ مدنیان و دیگران، 1390:  136
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و "اخلاق عمومی" استفاده کرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز اصطلاح نظمیه و 
اداره نظمیه)در راستای استقرار امنیت و نظم عمومی(، اخلاق حسنه، انتظام مملکتی و در مواردی، 
واژه نظم به کار رفته اســت. به هر صورت، اگرچه پیش از انقلاب، اصولاً از اصطلاح نظم عمومی 
ا جای گرفتن آن در متون قوانین کیفری، به گونه ای  در گفتمان حقوقی استفاده زیادی می شد، امن

چشمگیر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است)فراتحلیل ...، 1398: 35(.

ب. پیوند نظم و امنیت
برخی، محوری ترین بخش نظم عمومــی را "امنیت" و "آرامش" قلمداد می کنند)غمامی، 1392: 
141( در یک جامعه دارای نظام اجتماعی سامان یافته، امنیت ملی، نتیجه وجود نظم عمومی است 
و امنیت و نظم، لازم و ملزوم یکدیگرند. جامعه بدون نظم اجتماعی، فاقد امنیت اســت و فقدان 
امنیت، حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی ســامان یافته و مقتدر و مسلط بر اوضاع است)فراتحلیل 

.)47 :1398 ،...
از دیدگاه تالکوت پارسونز1، مســئله "نظم اجتماعی"، گویای مفهوم امنیت نیز می باشد. پارسونز 
جامعه را به خرده سیستم هایی تقسیم نموده است که هرکدام دارای کارکردی خاص هستند و میزان 
توانمندی آنان در ایفای کارکردها، عامل دوام و بقای جامعه  است و برعکس؛ به میزان کاستی در 
انجام کارکردها، به انسجام و یگانگی)و درنتیجه، امنیت( جامعه خدشه وارد شده و خطر فروپاشی 
و زوال، آن را تهدیــد می نمایــد. ازآنجاکه در نظریه پارســونز، نهادهای قانونی و حقوقی از تحقق 
کارکردها در جامعه خبر می دهند و یگانگی موردنظر پارســونز را فراهم می کنند، بنابراین، جامعه 
با تثبیت نهادهای حقوقی و قانونی، نظم، امنیت و دوام را پدیدار خواهد ســاخت)نبوی و دیگران، 
1389: 78(. به تعبیر دیگر، استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است؛ نظمی که 
حداقل از چهار ویژگی برخوردار باشــد: 1. فراگیر باشد؛ 2. همدلانه باشد؛ 3. عادلانه باشد؛ 4. پویا 
باشد. بدین ترتیب، هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی 
می گردد. عدم تعمیم احترام متقابل اجتماعی و انصاف در عرصه مناسبات عمومی نیز حقوق و آزادی 
عمومی2 را محدود می کند و به محض محدود شــدن آزادی و حقوق در جامعه، امنیت در معرض 

تهدید قرار می گیرد)غفاری و صفری شالی، 1388: 81(.
یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت، جرم اســت. در تعریف جرایم نیز بین امنیت و نظم)داخلی و 
خارجی(، پیوندی وثیق برقرار می شود. در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته می شود که منظور، 
1. Talcott Parsons

2. در متن اصلی، واژه "اکثریت" به کار برده شده است.
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اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور 
می شــود و ... جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال 
در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر، باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود؛ 
مثل جاسوسی به نفع اجانب)غیاثوند و میرخلیلی، 1396: 71(. عدم تعرض به حریم خصوصی افراد 
به عنوان یک قاعده مطلق و اصل غیرقابل عدول شــناخته نمی شود و برای تأمین نظم و امنیت در 
جامعه و پیشگیری از جرایم و حفظ حقوق دیگران، ضرورت دارد که دولت ها محدودیت هایی را بر 
حریم خصوصی افراد تحمیل نمایند تا در پی آن، مجریان عدالت کیفری بتوانند در جهت تعقیب و 

تحصیل دلایل ارتکاب جرم، حریم خصوصی متهمان را مورد تعرض قرار دهند)همان: 90(.

ج. نظم و انتظام؛ هدف غایی و فلسفه وجودی قانون 
برای وجود قانون، به معنی حکم و دستور زندگی، فوایدی مترتب است که هدف قانونگذار و غایت و 
غرض قانون به شمار می آید و از لحاظ اهمیت مرتبه، میان آنها تفاوت وجود دارد و شدت و ضعف 
و نقص و کمال در آن، ثابت و مشهود می باشد. بیشتر کسانی که به ضرورت وجود قانون)به معنی 
عام( تصریح کرده اند و در راه لزوم آن برای اجتماع، به احتجاج و استدلال پرداخته اند، فقط "نظم 
و حفظ اجتماع" را در  نظر آورده و همان را غایت و غرض قانون پنداشته اند. حکمای الهی نیز برای 
لزوم وجود قانون و عدل، همین مسیر را در پیش گرفته و حتی ضرورت وجود قانون آسمانی را تا 
حدی برای تحصیل همین غایت و غرض)حفظ اجتماع و نظم آن( پنداشته اند؛ یعنی اثبات "نبوت" 
را بــر همیــن پایه و اصل، بار کرده اند و اصل لزوم بعثت پیامبران را بر حصول این غرض اســتوار 
داشته اند1)شــهابی، 1417: 5(؛ به گونه ای که می تــوان گفت تمام قوانین در ایران و ازجمله قانون 
پیشــگیری از جرم، آشکارا با مقوله امنیت پیوند خورده است. گویی هدف پیشگیری، فی حدذاته، 

حفظ نظم و امنیت جامعه است)محمدیان و دیگران، 1396: 614(.

د. نظم عمومی؛ موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی
هیچ مکتب و نظام حقوقی ای نمی تواند فارغ از مســئله نظم عمومی باشــد؛ در غیر این صورت، 
نسبت به  علت و فلسفه وجودی خود بی اعتناست و نمی تواند پایدار بماند)غمامی، 1392: 136(. در 
قلمرو حقوق اساسی، نظم عمومی ارتباط مستقیمی با منافع و مصالح جامعه یافته  است. با همین 
ملاحظه، گفته می شود که هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهوم کلیدی نهادهای داخلی 
هر نظام حقوقی، به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که با وجود برداشت های مختلف، 

1. اصلی که در فلسفه برای اثبات این موضوع، تأسیس شده است، با تعبیر »انسان مدنی بالطبع است«، تلخیص و تقریر گردیده است.
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نقش خود را در تمامی گرایش های حقوقی، اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و 
قواعد حقوقی را در نسبتی معنادار با خود سامان می دهد1. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد 
را کأن لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات 
مقامات عمومی را در شــرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشــی از یک 

کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد.
در دیدگاهی که حقوق، مهندســی جامعه2 اســت، حقوق نقش یک ناظم را بازی می کند که قرار 
اســت بر دامنه هنجارها، ســاختارها و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر اقتضائات بومی و دیدگاه های 
نظری حکم فرما گردد و یک هندسه حقوقی مطلوب را در جامعه مستقر سازد. در این میان، نظم 
عمومی در زمره اهداف اولویت دار قرار می گیرد؛ نظمی که هم بسترســاز عدالت و آزادی و هم در 
ردیف آنها اســت. در میان تمامی اهداف حقوق، تأمین نظم عمومی اجماعی ترین هدف حقوق و 
فصل مشترک تمامی رویکردها محسوب می گردد. به عبارت دیگر، استقرار و تأمین آسایش و نظم 
عمومی از مفروضات قاعده حقوقی اســت؛ گرچه این نظم باید بر پایه عدالت و انصاف باشد. نظم 
عمومی عبارت از قواعد و سازمان هایی است که غرض از وضع و ایجاد آنها، حفظ منافع عمومی و 
تأمین حسن جریان امور عمومی)امور اداری، سیاسی و اقتصادی( و حفظ خانواده  است و اراده افراد 
نمی تواند آنها را نقض نماید؛ به عبارت دیگر، در حقوق داخلی، حفظ نظم عمومی شامل آن دسته از 
قواعدی است که در  اصطلاح، قواعد امری)آمره(3 نامیده می شوند؛ اعم از اینکه قواعد مزبور، مربوط 
به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشــند. قواعد نظم عمومی، قواعدی آمره هستند 
که انحراف یا توافق برخلاف آنها ممکن نیست4. به این ترتیب، این قواعد باید اجرا شوند تا مجموعه 
اصول به طورحتم رعایت شوند و جامعه نیز در مسیر معینی که منافع عمومی ایجاب نموده است، 

1. بحث نظام مندی و بی نظمی در حقوق کیفری، دایرمدار نظم عمومی است و هنگام برشمردن ویژگی های دعوای عمومی، یکی از خصایص 
آن را ارتباط با نظم عمومی می دانند)فراتحلیل ...، 1398: 31 (.

2. Social engineering
3. Exception of Public Order/ Exception d›ordre public

4. بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ما را بدین امر رهنمون می سازد که قوانین همه کشورها دربرگیرنده قیدها و حدهایی بر آزادی مبتنی بر 
»نظم عمومی« یا »امنیت عمومی« است. به علاوه، امکان محدود و مقیدسازی آزادی ها، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین المللی 
مدنی و سیاســی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردتوجه قرار گرفته اســت. در اصول متعددی از قانون اساســی 
جمهوری اسلامی ایران، محدودیت آزادی با قیدهایی تعیین گردیده است. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات، با 
قید »مخل مبانی اسلام« یا »حقوق عمومی« محدود گردیده است. همچنین، در اصل بیست و ششم قانون اساسی، آزادی احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاســی و صنفی مشروط به »عدم نقض اصول اســتقلال، آزادی، وحدت ملی«،«موازین اسلامی« و »اساس جمهوری اسلامی« 
گردیده اســت. بر اساس اصل بیســت و هفتم قانون اساســی، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها درصورتی که »مخل مبانی اسلام« و یا همراه با 
»حمل ســلاح« باشــد، محدود می گردد. در اصل بیست و هشتم قانون اساسی، آزادی شــغل، زمانی که “مخالف اسلام”، “مصالح عمومی” و 
“حقوق دیگران” باشد، محدود شده است. همچنین، به موجب اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، آزادی بیان و نشر افکار در صداوسیمای 
جمهوری اسلامی ایران، باید با رعایت “موازین اسلامی” و “مصالح کشور” صورت پذیرد. با تأمل در اسناد بین المللی حقوق بشر، چنین برداشت 
می شود که حق دولت ها نسبت به تحدید حقوق و آزادی ها به عنوان یک اصل موردپذیرش همگان قرار دارد. قوانین سایر کشورها و نیز قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد با تمسک به قیود، به تحدید آزادی ها پرداخته است)فراتحلیل ...، 1398: 31 (.
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حرکت نماید. با وجود این، همه قواعد امری، نظم عمومی نیســتند؛ بلکه قواعدی که با اســاس 
جامعه و الزامات اساسی آن، به ویژه امنیت و پایداری مرتبط می شوند، در این قلمرو قرار می گیرند؛ 
گرچه در همین مورد نیز توافقی وجود ندارد و برخی افراد، همه قواعد امری را قواعد نظم عمومی 

می دانند)غمامی، 1392: 134 ـ 136(.
نظم عمومی در سه حوزه متفاوت به کار می رود: 1. در حوزه حقوق اساسی و پلیس اداری عمومی1؛ 
2. در نسبت دو قاعده نظم حقوقی2 با یکدیگر؛ 3. به منظور قانونی کردن3 برخی اعمال حقوقی)همان: 
134(. شایان ذکر است که نقش محوری نظم عمومی در برخی رشته های علمی دیگر نیز موردتوجه 
قرار گرفته  است. نظم اجتماعی چنان در تمام ارکان حیات اجتماعی بشر و در علوم مختلف مربوط 
به آن ریشه و تشخص دارد که گاه علمی مثل جامعه شناسی را تنها با موضوعات مربوط به وجود 
یا عدم وجود نظم در جامعه یکی دانسته اند و کمتر مطلبی در ادبیات آن یافت می‌شود که به این 
موضوع نپرداخته باشــد)صدیق، 1382: 51(. به هر صورت، نظم فردی و اجتماعی، جایگاهی رفیع 
و منافع و دســتاوردهای بســیاری دارد و بی نظمی، از زیان هایی اساسی برخوردار است که قابل 
چشم پوشی نیست. نظم متضمن هماهنگی، ترتیب بندی و نوعی آراستگی است که برنامه پذیری، 
رصد و اشراف، تسهیل انجام فعالیت های موردنظر، بهینگی در استفاده از منابع مختلف و ... را در 

پی دارد.

تجلی مفهوم و ویژگی های نظم در قرآن
اسلام پژوهی و مفهوم شناسی قرآنی ناب در جهت شناخت نظم و انتظام)نظم پذیری(، تاکنون چنان 
که باید، مورد توجه قرار نگرفته است؛ بر این اساس، در این قسمت، با تمرکز بر آیات قرآنی، مفهوم 
و واژگان اصلی شبکه معنایی4 نظم و بی نظمی و انواع نظم با تمرکز بر نظم تکوینی و تشریعی و نیز 
ضرورت حکومت برای تحقق نظم، در پرتو معارف اسلامی معتبر، به گونه ای مستند بررسی خواهد 

شد.
"نظم" به معنای اجتماع اجزا و قطعات به هم پیوســته در یک مجموعه  است که با تأثیر در یکدیگر 
به صورت متقن و هدایت شده، هدف واحد و مشخصی را دنبال می کنند. تعبیر "نظام عالم"، "نظام 
هستی" یا "نظم در مخلوقات و پدیده ها" به این معناست که همه آنها دارای غایت معین و هدف 
Le domaine du Droit Constitutionnel et de la police administrative Générale .1. در فرانسه سه جایگاه حقوقی در 

عرصه فعالیت پلیس عمومی نقش آفرین هستند: نخست وزیر، فرمانداران دپارتمان ها و شهردار.
2. ordre juridique
3. Licéité

4. مفهوم و ویژگی های شبکه معنایی، در تحلیل های مفهومی و معنا شناختی و شناخت مفاهیم قرآنی کاربرد های بسیار دارد. در این باره، از جمله 
ر.ک: ایزوتسو،1381: 1-20؛ پارسا، 1397: 181؛ پهلوان نژاد و سرسرابی،1390؛ مطیع و نیکزاد و آقادوستی،1397؛ جفرسته و همکاران ،1400.
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مشخص و اتقان و استحکام خاصی هستند که قرآن به آن اشاره دارد؛ آنجا می فرماید:» وَترََی الجِْبَالَ 
َّهُ خَبِیرٌ بمَِا تفَْعَلُونَ؛ کوه ها را  ِ الَّذِي أتَقَْنَ کُلَّ شَيْءٍ إنِ حَابِ صُنْعَ اللَّهَّ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ
می بینی)می پنداری( که بی حرکت اند، حال آنکه آنها در حرکت اند؛ این صُنع خدایی اســت که هر 
ُّنَا الَّذِي  چیزی را در کمال اســتواری آفریده است«)نمل: 88( و همه آنها هدایت شده اند1:»قَالَ رَب

أعَْطَی کُلَّ شَيْءٍ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدَی2«)طه: 50()جوادی آملی،1390: 141(.
پیش از ورود به شبکه معنایی موردنظر، لازم است توجه شود که در شناخت های جَدَلی، هر چیزی 
را نمی توان با مقابل آن شناخت؛ بلکه شناخت اصیل هر چیزی، به تحلیل اجزای درونی اوست)همو 
،1386، 3: 453(. از آنجا که خود واژه نظم و مشتقات لغوی آن در قرآن به کار نرفته است، به طور 
منطقی، فرهنگ هایی که واژه ها و اصطلاحات قرآنی را محور توجه خود قرار داده اند، مدخلی با این 
عنوان ذکر نکرده اند؛ اما به تناســب شــبکه معنایی نظم، واژگان مرتبط، ارائه شده اند. در برخی از 
آیات، به نوعی، واژگان مرتبط با نظم و ملازم و تداعی کننده آن به کار رفته  است که از آن جمله اند:

1. سامان یافتن و هماهنگ بودن خلقت3؛
2. گاه شماری هلال های ماه برای مردم و اعمالشان4؛

3. وسیله حساب قراردادن خورشید و ماه5 و اندازه گیری الهی در هستی6؛
4. وضعیت و حرکت منظم آسمان ها و زمین و حرکت اجرام در مدار خاص7؛

5. نظم وترتیب در آفرینش انسان حتی در حد سرانگشتان8؛
6. صف کشیده بودن جنگجویان فی سبیل اللَّه9 و فرشتگان10 و دسته دسته بودن لشکریان11؛

7. حساب دار بودن آفرینش که حکایت از نظم هستی دارد12؛
8. آشفتگی و هرج ومرج در امور دروغ انگارندگان حق13.

َّذِینَ آمَنُوا وَ لمَْ یلبِْسُوا إیِمانهَُمْ بظُِلمٍْ أوُلئِکَ لهَُمُ الْأْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ«)انعام: 82( اشاره شد  1. در توضیح مفهوم و ویژگی های امنیت نیز به »ال
که در آن، هر دو واژه امنیت و هدایت، در کنار یکدیگر ذکر شده اند.

2. گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست، داده است و سپس آن را هدایت فرموده است.
3. الَّذِی خَلقََ فَسَوَّی ﴿اعلی: 2﴾

4. یسْألَوُنکََ عَنِ الْأْأَهِلَّةِ قُلْ هِی مَوَاقیِتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ وَلیَسَ البِْرُّ بأِنَْ تأَتْوُا البُْیوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلکَِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّقَی وَأتْوُا البُْیوتَ مِنْ أبَوَْابهَِا وَاتَّقُوا 
َ لعََلَّکُمْ تفُْلحُِونَ ﴿بقره: 189﴾ اللَّهَّ

لُ الْآیاتِ لقَِوْمٍ  ُ ذلکَِ إلِاَّ باِلحَْقِّ یفَصِّ ینَ وَ الحِْســابَ ما خَلقََ اللَّهَّ ــنِ رَهُ مَنازلَِ لتَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ سَ ضِیاءً وَ القَْمَرَ نوُراً وَ قَدَّ ــمْ 5. هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّ
یعْلمَُونَ)یونس: 5(

مْسَ وَالقَْمَرَ حُسْبَاناً ذَلکَِ تقَْدِیرُ العَْزِیزِ العَْلیِمِ ﴿انعام: 96﴾ 6. فَالقُِ الْْإصِْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیلَ سَکَنًا وَالشَّ
َّهُ کانَ حَلیِماً غَفُوراً)فاطر: 41( ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ أنَْ تزَُولا وَ لئَِنْ زالتَا إنِْ أمَْسَکَهُما مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنِ َ یمْسِکُ السَّ 7. إنَِّ اللَّهَّ

8. بلَیَ قَادِریِنَ عَلیَ أنَْ نسَُوِّی بنََانهَُ ﴿قیامة: 4﴾
َّهُمْ بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ)صف: 4( در سوره ای به نام »صف« ا کَأنَ َّذِینَ یقَاتلُِونَ فیِ سَبِیلهِِ صَفًّ َ یحِبُّ ال 9. إنَِّ اللَّهَّ

َّنْ نجَْعَلَ لکَُمْ مَوْعِداً)کهف: 48( ةٍ بلَْ زَعَمْتُمْ ألَ ا لقََدْ جِئْتُمُونا کَما خَلقَْناکُمْ أوََّلَ مَرَّ ِّکَ صَفًّ 10. وَ عُرِضُوا عَلی  رَب
یرِ فَهُمْ یوزَعُونَ ﴿نمل: 17﴾ 11. وَحُشِرَ لسُِلیَمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ وَالطَّ

12. اقْتَرَبَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فیِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ ﴿انبیاء: 1﴾
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ؛ ]نه[ بلکه حقیقت را وقتی برایشــان آمد دروغ خواندند و آنها در کاری سردرگم)آشــفته(  بوُا باِلحَْقِّ لمََّ 13. بلَْ کَذَّ

]مانده[اند)ق : 5(
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تمــام موارد مزبور، همگی از نظم وترتیب و موزونی آفرینش حکایت دارند. واژگان کلیدی شــبکه 
معنایی نظم و بی نظمی، گاه جوانب و ابعاد مختلف را می نمایانند و تحلیل قرآنی و روایی و احیاناً 

فلسفی ـ حقوقی ـ اجتماعی آنها، در ایجاد تصور جامع از نظم، بسیار کارگشا خواهد بود.

شبکه معنایی نظم و بی نظمی
1. سلم به معنای نظم: 

سلم)ســلامت( از واژگان بارز در شبکه معنایی نظم است. اصل واحد در این کلمه، عبارت است از 
آنچه مقابل خصومت است و به معنای موافقت)سازگاری( شدید در ظاهر و باطن است؛ به گونه ای که 
اختلافی در بین باقی نماند. از لوازم این معنا، انقیاد، صلح، رضایت، اعتدال، نظم و محفوظ بودن از 
نقص، عیب، فساد1 و آفت است؛ از این رو، سلامت و صحت در خود یک چیز و اجزای آن، هنگامی 
تحقق می یابد که اختلافی)ناسازگاری ای( در اجزا و اعضای آن نباشد و وفاق)سازگاری( کامل و نظم 

و اعتدال در آن وجود داشته باشد)مصطفوی، همان، 5: 229(.
2. نظم و تسویه)ساماند هی(:

تسویه )از ریشه سوی( عبارت است از اینکه چیزی را به اعتدال سوق دهند2 که این امر با اعتدال 
در عمل، نظم، تدبیر و تکمیل تحقق می یابد)همان: 341(.

3. نظم و تدبیر)تنظیم(:
 تدبیر عبارت است از آوردن چیزی در پی چیزی دیگر و منظور از آن، ترتیب)مرتب کردن( اشیای 
متعدد مختلف و نظم دادن به آنهاست؛ به گونه ای است که هر چیزی در جایگاه خاصش قرار داده 
شده و منظور و فایده موردنظر از آن حاصل شود و وضعیت، با پراکندگی اصل و تباه شدن و تزاحم 
اجزای آن مختل نگردد3. تدبیر به طورکلی، عبارت است از اجرای نظام عام در هستی؛ به گونه ای که 
در جهت غایت کلی  که همانا بازگشت به خداوند و ظهور آخرت پس از دنیا است، باشد)طباطبائی، 

.)290 :11  ،1390
4. تمهید به معنای انتظام:

دْتُ لهَُ تمَْهِیداً«)مدثر: 14( التمهید به معنای "تهیه" اســت که به طور مجاز در مورد   در آیه »وَ مَهَّ
گستردگی مال و جاه و انتظام امور است)همان،  20: 86(.

1. العاهة
طه 2. جعل شی ء معتدلا فی توسن

3. تدبیر عبارت است از نظم دادن امور و ترتیب بندی)مرتب کردن( برخی امورِ خلق و ایجاد بر برخی دیگر. پس خداوندِ خالق هر چیزی، کفایت 
در تدبیر امر هستی دارد؛ زیرا خالق همه چیز است و ورای خلق، چیزی نیست تا توهم استنادش به غیرخدا صورت گیرد. پس خداوند، پروردگار 

و اله همه چیز است که پروردگار و الهی جز او وجود ندارد)طباطبائی، 1390،  17: 266(
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5. مَرْج)آشفتگی و ازهم گسیختگی(:
اصل واحد در واژه "مرج" عبارت اســت از رهاکردن)پراکنــش(1 و آزادی و خلاصی از قید و بند2 
در جریــان طبیعی یک چیز و از مصادیق آن، به جریان انداختــن آب دریا در زمین و روانه کردن 
حیوان در چراگاه  اســت. امر مریج هنگامی تحقق می پذیرد که مقید و محدود نباشــد و از این رو، 

مشتبه)درهم وبرهم( و آشفته گردد)مصطفوی، همان: 68(.
6. فساد)مقابل اصلاح(؛ اخلال در نظم و اعتدال شیء:

 اصل واحد در ماده "فسد" مفهومی در مقابل صلاح است و فساد)تباهی(، با بروز اختلال در نظم و 
اعتدال شیء حاصل می شود)مصطفوی، همان، 9: 92(. به عبارت دیگر، فساد عبارت است از اختلال 
در نظم طبیعی و نقض قوانین تکوینی و تشــریعی که با عذاب مختلط و درگیرشــدن با ابتلائات 

گوناگون تناسب دارد3)همان، 5: 318(.
7. نقض عهد: اختلال در نظم

عقــد و عهد در زندگی اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار بوده و تحکیم و رعایت و وفای به آنها، 
سنگ بنای استحکام جامعه به شمار می رود. در آیات بسیاری، از نقض پیمان و عهد،  به شدت نهی 
 شده اســت و این امر،  ناپسند انگاشته شده است؛ از جمله: »... وَلَا تنَْقُضُوا الْْأیَمَْانَ بعَْدَ توَْکِیدِهَا4 ...«

)نحل: 91( و »فَبِمَا نقَْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لعََنَّاهُم5ْ  ...«)مائده: 13(.
نقض تعهد و میثاق، از جمله بدترین اعمال در حیات اجتماعی انسانی است که موجب اختلال در 
نظم و ســلب اطمینان و تزلزل امور و توقف جریان های اجتماعی می گردد)مصطفوی، همان، 12: 

.)248
8. فتنه: اخلال در نظم

الفَتْنَ  به معنای اخلال در نظم است که موجب اضطراب می گردد؛ پس فتنه به نسبت وضع سابق و 
نظم ظاهری موجود، شرن و اختلال و اضطراب است و به نسبت نتیجه حاصل شده، می تواند خیر یا 

شر باشد)مصطفوی، همان، 9: 25 و 27(.
9. بغی: اخلال در نظم

)ممانعت( از راه خدا که با اخلال در اعتدال و نظم آن صورت  البغی عبارت است از طلب شدید و الصدن
می پذیرد)مصطفوی، همان، 8: 305(.

1. إرسال
2. إطلاق و تنحیته

3. فسادانگیزی که مقابل نظم و برنامه عدل الهی و متضمن اخلال در آن است، از بزرگ ترین امور پرهیزداده شده می باشد)مصطفوی، 1430، 
)38 :8

4. و سوگندهای ]خود را[ پس از استوار کردن آنها مشکنید.
5. پس به ]سزای[ پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم.
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10. عثو)عثی(: اخلال در نظم
َ وَارْجُوا الیَْوْمَ الْآخِرَ وَلَا تعَْثَوْا فيِ الْْأرَْضِ  در آیه »وَإلِیَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُــعَیْبًا فَقَالَ یاَ قَوْمِ اعْبُــدُوا اللَّهَّ
مُفْسِــدِین1َ«)عنکبوت: 36(، منظور از »وَ لا تعَْثَوْا« در حیــات مادی و اجتماعی، نهی از خروج از 
برنامه عدالت و انصاف و رعایت حقوق در میان مردم است؛ به گونه ای  که به راه فساد و فسادانگیزی 
در امور و اخلال در نظم ســوق یابد که درنتیجه، موجب فسادانگیزی و اخلال در امور روحانی نیز 

می گردد)مصطفوی، همان: 38(.
11. تبذیر: خلاف نظم

هُ  اصل “بذَْرٌ” به معنای پراکندن و متفرق کردن شیء است2. این مفهوم در آیه »وَآتِ ذَا القُْرْبیَ حَقَّ
یَاطِین3ِ ...«)إسراء: 26 و 27(  ریِنَ کَانوُا إخِْوَانَ الشَّ رْ تبَْذِیرًا. إنَِّ المُْبَذِّ بِیلِ وَلَا تبَُذِّ وَالمِْسْکِینَ وَابنَْ السَّ
به این معنا است که مال خود را متفرق)پراکنده( مساز و خارج از برنامه از آن استفاده مکن! همانا 
با پراکندن)التبذیر(، تضییع مــال اللَّه و حقوق مردم و اخلال در نظم صورت می گیرد)مصطفوی، 

همان، 1: 258(.
12. اضاعه: محو کردن صورت و نظم شیء

ضیاع4 به معنای محو شدن صورت و نظم شی ء است؛ به گونه ای که دیگر اثر مورد انتظار بر آن مترتب 
نشود و بدون استفاده بماند. "اضاعه" از همین ریشه، بدین معناست که چیزی را با درهم ریختن نظم 

و انسجام آن، از خاصیت و اثر بیندازند)جوادی آملی و همکاران، 1375، 7:  320(.
13. انفراج: مخالف نظم

الِانفِْرَاجُ 5 مخالف نظم و ارتباط و اتصال)پیوند( است. در آسمان ها، نظم کامل و ارتباط تام وجود دارد 
که خلل و فُرَجی در آنها نیست)مصطفوی، همان، 9: 49(.

14. طمس: زوال النظم
الطمس6 عبارت از دستکاری ای7)دست یازیدنی( است که موجب زوال نظم و صورت شیء با اختلال 

در آن می شود)مصطفوی، همان، 12: 47(.
1. و به سوی ]مردم[ مدین برادرشان شعیب را ]فرستادیم[. گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید و در زمین 

سر به فساد برمدارید.
2. البذر عبارت است از پراکندن بدون نظم است)مصطفوی، 1430، 5: 133(

3. و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و درراه مانده را ]دستگیری کن[ و ولخرجی و اسراف مکن؛ چراکه اسراف کاران برادران شیطان هایند 
و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.

ُ لیِضیعَ  إیمانکَُمْ ...؛ خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند)بقره: 143(. 4. از جمله در آیه »... وَ ما کانَ اللَّهَّ
ماءِ فَوْقَهُمْ کَیفَ بنََیناها وَ زَینَّاها وَ ما لهَا مِنْ  فُرُوجٍ ؛ مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که چگونه آن را  5. در آیه »أَ فَلمَْ ینْظُرُوا إلِیَ السَّ

ساخته و زینتش داده ایم و برای آن هیچ گونه شکافتگی نیست)ق: 6(.
ماءُ فُرِجَتْ وَ إذَِا الجِْبالُ نسُِفَتْ؛ پس وقتی که ستارگان محو شوند و آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که  6. در آیه »فَإذَِا النُّجُومُ  طُمِسَتْ وَ إذَِا السَّ

کوه ها از جا کنده شوند«)مرسلات: 8 و 9(.
7. مسن
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15. قصم: شکستن نظم
اصل معنای واژه "قصم" به معنای خرد کردن صورت و نظم به گونه ای است که اجزا آن آشکار گردند 
و تشکل)شکل گیری( آن به هم بریزد. "قَصَمْنا" در آیه »وَکَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیةٍَ کَانتَْ ظَالمَِةً وَأنَشَْأنْاَ 
بعَْدَهَا قَوْمًا آخَرِین1َ«)انبیاء: 11( به این معنا است که نظم زندگی آنها را به گونه ای خرد کردیم که 

زندگی و تشکل آنها مختل گردید)مصطفوی، همان، 9: 308(.
شایان ذکر است که از یک دیدگاه2، شر خلاف نظم تلقی می شود؛ اما از دیدگاهی دیگر، باید عنایت 
داشــت که نظم در مقابل هرج ومرج اســت نه در مقابل شر. بحث خیر و شر، به طور کامل از بحث 
نظم و هرج ومرج جداســت؛ زیرا اگر شــری در جهان مطرح اســت، حتماً با نظم خاص و انسجام 
مخصوص صورت می پذیرد و آسیب رسانی نظیر آسیب زدایی، طبق قواعد خاص و هماهنگی ویژه 

می باشد)جوادی آملی ،1386، 3: 453(.

نظم تکوینی: نظام آفرینش 
1. نظم در اراده و مشیت الهی

 در اراده و مشیت خداوند، نوعی نظم الهی مطرح است که خداوند آن را چنین معرفی نموده است:
مٍ للِعَْبِید4ِ«)فصلت: 46(  ُّکَ بظَِلاَّ ُ یرُِیدُ ظُلمًْا للِعَْالمَِین3َ«)آل عمران: 108( و » ... وَ مَا رَب » ... وَ مَا اللَّهَّ
ُّکَ أحََدًا5«)کهف: 49()جوادی آملی و همکاران، 1375،  15:  315(. به علاوه،  و » ... وَ لَا یظَْلـِـمُ رَب
ُ مَنْ یشََاءُ وَیهَْدِي مَنْ یشََاء6ُ ... «)ابراهیم: 4(، شایان ذکر است که امر  در تفســیر آیه » ... فَیُضِلُّ اللَّهَّ
هدایت و گمراهی، با خداوند است؛ به گونه ای که چیزی از آن تحقق نمی یابد مگر با مشیت الهی. 
البته این مشیت، یک امر بی ضابطه7 و نامنتظم نیست بلکه نظم ثابتی دارد؛ پس هر کس از حق 
تبعیت کرد و با آن عناد نورزید، خداوند هدایتش می کند و هر کس آن را انکار و از هوای نفسش 
پیروی کرد، خداوند گمراهش می سازد؛ ازاین رو، گمراه کردن به عنوان مجازات است نه گمراه کردن 

ابتدایی ناپسند)طباطبائی، همان، 12: 16(. 
2. نظم تکوینی آفرینش 

پیرو نظم یادشــده در اراده و مشیت الهی، بعضی آیات راهنمایند که هرچه را خداوند آفرید، روی 
1. و چه بسیار شهرها را که ]مردمش[ ستمکار بودند، در هم شکستیم و پس از آنها قومی دیگر پدید آوردیم.

رُّ در آثار و اعمال مترتب شده، عبارت است از عمل برخلاف نظم تکوینی و تشریعی و انحراف از مجرای تکوین و تشریع، موجب خروج از  2. الشَّ
جریان خیر و فلاح و نظم طبیعی ای می گردد که خداوند متعال آن را ایجاد و تقدیر کرده است)مصطفوی، 1430، 6: 43(.

3. و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان نمی خواهد.
4. و پروردگار تو به بندگان ]خود[ ستمکار نیست.

5. پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد.
6. پس خدا هر که را بخواهد، بی راه می گذارد و هر که را بخواهد، هدایت می کند.

7. جزافیة
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ُ لکُِلِّ  رَهُ تقَْدِیرًا1«)فرقان: 2(، » ... قَدْ جَعَلَ اللَّهَّ اندازه و هندسه و نظم است:»... وَ خَلقََ کُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ
شَــيْءٍ قَدْرًا2«)طلاق: 3( و »وَإنِْ مِنْ شَــيْءٍ إلِاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا ننَُزِّلهُُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُوم3ٍ«)حجر: 21(

)جــوادی آملی و همــکاران، 1375،  19:  582(. قرآن کریم درباره نظم همگانی و همیشــگی و 
مَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ ... لَآیاَتٍ لقَِوْمٍ یعَْقِلُونَ 4«)بقره: 164( هماهنگ بودن نظام می فرماید:» إنَِّ فيِ خَلقِْ السَّ
)همان: 209(. خداوند نظام هستی را بر پایه نظم ریاضی و تخلف ناپذیری آفریده است؛ به گونه ای که 
در هیچ گوشه ای از نظام آفرینش کمترین کاستی و بی عدالتی دیده نمی شود5)همان، 16:  481(. 
با همین ملاحظه، یکی از دلایل توحید الوهی و ربوبی، وحدت نظم اســت که گواه وحدت ناظم 
اســت) 8: 99(. شایان ذکر است که اصل در تکوین موجودات، این است که آنها لشکریان لطف و 
رحمت و عطوفت بالفعل هستند6 اما به صورت بالقوه؛ پس آنگاه که از اعتدال خارج گردند، لشکریان 
قهر و عذاب و بلا می گردند؛ مانند آب هنگام طغیان7 و باد هنگام تندباد شدن8 و باران هنگامی که 
از حد بارش معمولی خارج شــود و هوا هنگامی که از اعتدال خارج شــود9 و زمین آن هنگام که 
نظمش مختل گردد و دچار زلزله شود10. همه موارد یادشده، در مزاج جسمانی آدمی نیز مصداق 
دارد)مصطفــوی، همان، 4: 139(. به علاوه، تقدیر عجیبی برای حرکات در فضای11 متغیر متحول 
تکوین وجود دارد که به این وســیله، نظام معاش انســانی انتظام و زندگی اش سامان می یابد و به 

تعبیری، نظم عالم، موجب انتظام نظام معاش انسان می شود)طباطبائی، همان،  7: 288(. 
3. نظم: شهادت فعلی خداوند 

نگرش عمیق به نظم تکوینی آفرینش، از یک دیدگاه ژرف، به طرح موضوع "شهادت فعلی)با فعل( 
خداوند" درباره توحید می انجامد. شهادت ذات اقدس الهی بر توحید سه قسم است: 

الف. شهادت ذاتی که همان گواهی الوهیت بر وحدانیت است)الَلَّهُ لاالِهَ الِانهُو(. الوهیت ذاتاً شریک پذیر 
نیست، چون در کنار موجود نامتناهی، غیر نمی گنجد؛

1. و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده است، اندازه گیری کرده است.
2. به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده است.

3. و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم.
ر است، بادهایی که از جایی به جایی منتقل می شود  4. در آفرینش آسمان و زمین، اختلاف شب و روز، سحابی که میان زمین و آسمان مسخن
و سایر اموری که در آسمان و زمین وجود دارد، همه و همه نشانه های خداست. مراد این است که تمام پدیده های مذکور در همه شئون نشانه 

است؛ نه در بعضی از آنها)جوادی آملی و همکاران، 1375، 8: 209(.
حْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فَارْجِعِ البَْصَرَ هَلْ ترََی مِنْ فُطُورٍ«﴿ملک: 3﴾  به نوعی به نظم تام  5. در آیه »الَّذِی خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترََی فیِ خَلقِْ الرَّ

در خلق الرحمن اشاره شده که بهترین دلیل و قوی ترین برهان بر وجود صانع حکیم قادر متعال است)مصطفوی، 1430، 10: 45(.
6. یکی از ویژگی های رحمت الهی، امنیت و مصونیت کسانی است که به حوزه خاص آن وارد شده اند.

7. فَأرَْسَلنْا عَلیَهِمْ سَیلَ العَْرِمِ  ...
َّا أرَْسَلنْا عَلیَهِمْ ریِحاً صَرْصَراً ... 8. إنِ

َّا أرَْسَلنْا عَلیَهِمْ صَیحَةً واحِدَةً ... 9. إنِ
10. أَ فَأمَِنْتُمْ أنَْ یخْسِفَ بکُِمْ جانبَِ البَْرِّ أوَْ یرْسِلَ  عَلیَکُمْ حاصِباً ...

11. النشأة
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ب. شهادت فعلی خداوند، همان نظم، تنسیق و هماهنگی عالم)کتاب تکوینی خدا( است که نشانگر 
ُ لفََسَدَتا1َ ...«)انبیا : 22(؛ وجود مبدأ واحد است:»لوَْ کَانَ فیِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّهَّ

َّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلَائکَِةُ وَأوُلوُ العِْلمِْ قَائمًِا باِلقِْسْطِ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ  ُ أنَ ج. شــهادت قولی؛ مانند »شَهِدَ اللَّهَّ
العَْزِیزُ الحَْکِیم2ُ«)آل عمران: 18( و »لَا شَرِیکَ لهَُ ...«)انعام: 163()جوادی آملی و همکاران، همان،  

.)565  :24

نظم تشریعی در زندگی انسان
1. تشریع در پرتو تکوین؛ انتظامی واحد)توحیدی(

با توجه به آنچه اشاره شد، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری است؛ به ویژه 
آنکه بشر نیز در خلقت، جزئی از نظام مخلوقات است و از این  جهت، نظمی تکوینی بر وجود او نیز 
حاکم اســت. فسادانگیزی در مقابل اصلاح، با اختلال در امور مادی یا معنوی تکوینی یا تشریعی 
تحقق می یابد. شریعت حق نیز بر اســاس مقررات طبیعی تکوینی شکل می گیرد؛ زیرا تشریع و 
تکوین از یک مبدأ واحد هستند و تشریع، در راستای تمامیت بخشیدن به تکوین است و اختلاف 
بین آنها امکان پذیر نیست؛ پس تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری 
است و با نقض آنها، اختلال در نظم امور صورت می پذیرد و معنای فساد، همین است)مصطفوی، 
همان 12: 121 و 236(. پس کافر کســی است که خلاف نظم خلقت و تکوین حرکت می کند و 

برعکس مجاری امر تکوین عمل می نماید)همان، 4: 240(. 
2. اعتباریات فردی و اجتماعی؛ عامل انتظام انسانی

قراردادها اساس زندگی اجتماعی بشر هستند و در آفرینش آدمی، برای تنظیم روابط انسان با خود، 
هم نوعان و طبیعت، اعتباریاتی شکل گرفته است که بنا به تحول مقتضیات، به صورت جدید تناسب 
می یابند. اضطرار به زندگی اجتماعی مدنی، عقل را ناچار می کند که از برخی امور چشم پوشی کند 
و از برخی افعالی که خود را قادر به انجام آنها می یابد، دست بکشد. این امور، مواردی هستند که 
انجام آنها در جامعه، نظم حیات انسان را مختل می کند و عبارت هستند از محرمات و معاصی ای 
که قوانین مدنی یا ســنت های قومی یا دســتورات متداول در مجتمعات، از آنها نهی نموده اند. بر 
این اساس، ضروری است که برای تحکیم این قوانین و سنت ها، مجازات هایی برای متخلفان وضع 
شــده و مسئولانی برای اجرای آنها منصوب گردند. آنچه گفته شد، اصولی است که به طورکلی، از 

1. اگر در آنها ]=زمین و آسمان[ جز خدا خدایانی ]دیگر[ وجود داشت قطعاً ]زمین و آسمان[ تباه می شد.
2. خدا که همواره به عدل قیام دارد، گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان ]او[ و دانشوران ]نیز گواهی می دهند که[ جز 

او که توانا و حکیم است، هیچ معبودی نیست.
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زمان اســتقرار نوع بشر در زمین، در مجتمع های انسانی جریان یافته و از فطرت انسانی برخاسته 
است1)طباطبائی، همان،  15: 325(؛ از جمله، در عرصه تحفظ و بازدارندگی از فسادی که در گذشته 
به عنوان یکی از واژگان شبکه معنایی نظم)بی نظمی( از آن یاد شد، قراردادهایی برای برقراری نظم 
جامعه شــکل گرفته اند که متضمن کیفر دادن تبهکاران هستند)جوادی آملی، همان، 8: 341(. 
در عرصه های مختلف، نظام اســلامی برای برقراری نظم عمومــی، حدود و دیات و تعزیرات را در 
بخش های جداگانه تنظیم و مقرر کرده است؛ به علاوه، مالکیتی که در روابط اجتماعی انسان ها مطرح 
است و به انسان ها اسناد داده می شود2، متضمن مالکیتی اعتباری است و اعتبار آن، برای نظم امور 
اجتماعی می باشد) همان، 1: 395(. در این میان،  برخی رفتارها که با نظم و تشریع الهی منافات 
دارند، پرهیز داده شده و واکنش متناسب با اهمیت آنها، در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد 
در عرصه اعتباریات اقتصادی، حرام کردن ربا است که برخورد بسیار شدید با آن، الهام بخش نحوه 

سامان دهی و انتظام روابط اقتصادی مطلوب در جامعه است3.
3. ضرورت نظم و قانون و جایگاه قانون در انتظام

پس از حق حیات، انســان دارای حق آزادی است که بر اساس آن، نسبت به غیر خدا آزاد است و 
این، ارمغان اســلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیای الهی است. درهمان حال، هیچ عاقلی 
نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی، بدون نظم و قانون باشد. وجود قانون، ضرورت دارد؛ حتی اگر 
د است و عبودیت ذات  ســبب محدودیت آزادی انسان گردد. اگرچه انسان بر اساس فطرتش موحن
اقدس الهی را می پذیرد ولی طبیعتاً مســتخدم دیگری است. انسان، به دلیل برخورداری از جهت 
"طین"4، دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی اش5، دارای صبغه فطری است و بر اساس 
ِّکُمْ ...«)اعراف:  فطرتش، موجودی عالمِ، عارف و اهل قســط و عدل است که ندای »... ألَسَْــتُ برَِب
172( را با "بلَیَ" پاسخ داد؛ ولی بر اساس طبیعتش، استخدام گر و بهره جوست و چون ارتباطش با 
عالم طبیعت، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریباً دور است، اگر او را بر اساس 
طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدامِ دیگران حرکت می کند و هیچ گاه "حدِّ یقف" و نهایتی ندارد 
و از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته های خود را تأمین کند، از هر چیز 
و از هر شخصی بهره می جوید و آنها را به خدمت خود در می آورد و تمام مذمت های قرآن کریم از 
انسان، ناظر به همین طبع سرکش و آثار زیان بار مشهود اوست. چنین انسانی، اگر بتواند بر دیگران 

1. در تفسیر آیه »وَمَا أهَْلکَْنَا مِنْ قَرْیةٍَ إلِاَّ لهََا مُنْذِرُونَ «)شعراء: 208( و »... وَ ما کُنَّا ظالمِِینَ «)شعراء: 209: و ما ستمکار نبوده ایم(.
2. وَلَا تأَکُْلُوا أمَْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ باِلبَْاطِلِ؛ و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید)بقره: 188(.

3. در این باره از جمله ر.ک: طباطبائی،1390،  2: 409
ِّي خَالقٌِ بشََرًا مِنْ طِینٍ«)ص: 78( 4. »إنِ

5. »وَنفََخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي«)ص: 72(
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ُّکُمُ الْْأعَْلیَ«)نازعات: 24( ســر می دهد. بدیهی است که  عای »أنَاَ رَب چیره گردد، تفرعن می کند و ادن
جامعه ای متشکل از انسان هایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری 
و هرج ومرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت. انسان زمانی از یک زندگی ممتاز از حیات گیاهی 
و حیوانی برخوردار اســت که با دیگر انســان ها در ارتباط و هماهنگی باشد؛ چه این توافق و ارائه 
خدمات متقابل، مقتضای طبع اولی او باشد و همین را تفسیرِ "مدنی بالطبع" بودن او بدانیم و چه 
آنکه پذیرش خدمات متقابل و انقیاد در برابر قانون را محصول طبع اولی او ندانیم، بلکه طبع اولی 
هر فردی را هَلُوع بودن و به خدمت گرفتن دیگران و بهره کشی رایگان از آنها بدانیم و خضوع او در 
برابر قانون را بر اساس اضطرار و طبق ضرورت ثانوی تفسیر کنیم. بنابراین، باید نظمی حاکم باشد 
تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه  است که جامعه شکل 
می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انســان ظهور می کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می یابد و از 
زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردند. بدون نظم، هرج ومرج بر جامعه بشــری حاکم می گردد و 
سعادت انسان بر باد می رود. از این رو، قرآن کریم، کسانی را که میان اندیشه و رفتار و گفتار آنان 
هماهنگی نیست و هماهنگ با علم خود حرکت نمی کنند و به لازمه یقینشان ملتزم نمی شوند و 
بوُا باِلحَْقِّ  گفتارهای گوناگون دارند، افرادی مبتلا به آشفتگی و هرج ومرج معرفی می فرماید:»بلَْ کَذَّ
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیج1ٍ«)ق: 5( و روشن است که انسان هایی این گونه و جامعه ای که دچار  لمََّ
تعارض درونی و بی نظمی است، هیچ گاه به کمال شایسته خویش نخواهند رسید. نظم بدون قانون 
تحقق نمی یابد و قانون صحیح، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن ملحوظ شده 

باشد)جوادی آملی، 1389: 52(.
4. وجوب عینی حفظ نظم  و نقش ولایت و امامت در انتظام 

انتظامی که تاکنون از آن ســخن گفته و بر ضرورتش تأکید شده اســت، در چارچوب قانون)لازمه 
انتظام( و با "رهبری صحیح" تحقق پذیر است. إعمال ولایت2، بر فقیهان همتا، واجب کفایی است؛ 
اما حفظ نظم و نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج ومرج، بر همگان واجب عینی است3)همان: 

.)413
5. برخورد شدید با مفسدان فی الارض و اخلال گران در نظم عمومی

اگرچه به طورکلی، نظم در کارهای جامعه باید بر اساس سهولت و تسامح باشد اما اخلال در نظم 
عمومی جامعه، قابل تحمل نیست. به اعتقاد علامه طباطبایی)ره(، ضمیمه کردن "رسول" به "اللَّه" 

1. ]نه[ بلکه حقیقت را وقتی برایشان آمد، دروغ خواندند و آنها در کاری سردرگم ]مانده[اند.
2. همانند جریان قضاء و حق داوری بین طرفین دعوا.

3. برای اداره جنگ، فرمانده و رهبر ضرورت دارد که از اصل کلی وجوب حفظ نظم از راه وحدت رهبری سرچشمه می گیرد)جوادی آملی و 
همکاران، 1375، 11: 618(.
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َ وَرَسُــولهَُ ... «1 نشان می دهد که این محاربه تنها مخالفت صرف با حکم و  در آیه » ... یحَُاربِوُنَ اللَّهَّ
قانون الهی نیست بلکه دخالت در شئون ولایت پیامبر)ص( و قیام عملی بر ضد قانون اسلام، مانند 
اخلال در نظم جامعه و سلب امنیت آن را نیز شامل می شود. البته در اینجا شایان توجه است که 
صرف ضمیمه "رسول" به "اللَّه" چنین دلالتی ندارد؛ سخن مزبور در صورتی صحیح و تامن است که 
تنها به جمله » وَیسَْــعَوْنَ فيِ الْْأرَْضِ فَسَادًا2«)مائده: 64( که در ادامه آیه آمده است، استناد شود؛ 
ِ وَرَسُــولهِِ«3 آمده است؛ اما ناظر به اخلال در نظم  زیرا همین مضمون در آیه » فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهَّ
جامعه و ســلب امنیت آن نیست. در این میان، ســلب امنیت جامعه اسلامی در حکم محاربه با 
شخص رسول اکرم )ص( است و محاربه با آن حضرت  در حکم محاربه با خداست. از آنجا که جرم 
برهم زدن نظم و امنیت جامعه و افساد در زمین بسیار سنگین است، قرآن در آیه 33 سوره مائده، 
ابزار خاصی برای آن ذکر نکرده است و از اطلاق آیه برمی آید که سلاح گرم یا سرد، هیچ یک شرط 
نیســت؛ بر این اساس، معیار، إفساد فی الارض و محاربه با حکم خدا و پیغمبر)ص( است؛ خواه با 
سلاح باشد یا بی آن)جوادی آملی و همکاران، همان، 22: 376 و 377(. اخلال در امنیت عمومی، 
تنها از طریق برکشیدن سلاح نیست بلکه فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه، پراکندگی و دشمنی در بین 
مردم نیز مصداق آن اســت؛ بنابراین، هر چیزی که موجب ازبین رفتن نظم اجتماع و امنیت مردم 
شود، مشمول حکم این آیه شریفه است. پس باید آشکارا گفت که اخلال در نظم و امنیت جامعه، از 
مصادیق محاربه است؛ چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد 
دیگری. بر این اساس، می توان گفت که هرگونه اخلال در نظم عمومی، چه با تجرید سلام گرم و 
سرد باشد و چه با ایجاد فتنه که می تواند با ابزارهای نرم صورت گیرد، چه با هدف سیاسی باشد و 
چه با اهداف دیگر، حکم محاربه داشته و احکام آن بر محارب جاری می گردد)چاره جولنگرودی و 

جعفری، 1396: 584 و 587(.

ضرورت حکومت برای تحقق نظم
همه آنچه که درباره ضرورت و ویژگی های نظم عمومی و زیان های بی شــمار بی نظمی گفته شد، 
سرانجام به ضرورت استقرار حکومت، از جمله برای تحقق نظم منتج می شود. مصداق بارز حکومت 
صالح متشرع، نظام ولایت فقیه است که از سوی امام خمینی)ره( نظریه پردازی عملی و ترویج یافت 
عَ أیَدِیهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ینْفَوْا مِنَ الْأْأَرْضِ ذَلکَِ  َ وَرَسُولهَُ وَیسْعَوْنَ فیِ الْأْأَرْضِ فَسَادًا أنَْ یقَتَّلُوا أوَْ یصَلَّبُوا أوَْ تقَُطَّ َّذِینَ یحَاربِوُنَ اللَّهَّ َّمَا جزََاءُ ال 1. إنِ
نیْا وَلهَُمْ فیِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ سزای کسانی که با ]دوستداران[ خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند،  لهَُمْ خِزْی فیِ الدُّ
جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست وپایشان در خلاف جهت  یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این 

رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت«)مائده: 33(.
2. و در زمین برای فساد می کوشند.

ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تبُْتُمْ فَلکَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالکُِمْ لَا تظَْلمُِونَ وَلَا تظُْلمَُونَ«)بقره: 279(. 3. ادامه آیه تحریم ربا: »فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهَّ
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و برای نخستین بار، در جمهوری اسلامی ایران، موجب سامان یافتن این نظام شد. در جهت معرفی 
شالوده قرآنی تحقق حاکمیت عملی، آیه اولوالامر)اطاعت(1، پس از اشاره آیات پیشین به مسائلی 
مانند نظم، نظام، حکومت و رعایت حدود، چونان اصلی حاکم و ناظر به آن آیات، مردم را به اطاعت 
از خدا و پیامبر)ص( و والیان امر الهی )ع( فرمان می دهد. این آیه، از جامع ترین آیات درباره مسائل 
اصولی و بیانگر منابع فقه و دلیل نقلی حجیت سخن خدای سبحان و پیامبر اکرم )ص( و اولوا الامر 
است)جوادی آملی، همان، 19: 237(. بر این اساس، اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم 
جامعه اسلامی دخالت دارند، برعهده فقیه جامع الشرایط است که یا خود او به مباشرت، آنها را انجام 
می دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می کند) همو، 1389: 251(؛ زیرا اگر حکومت و 
نظم نباشد، دامنه فساد همه جا را فرامی گیرد؛ اما با فضل الهی، از فساد جلوگیری شده است:» وَلوَْلَا 

ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْض2ٍ ... «)جوادی آملی و همکاران، 1375، 13: 577(. دفَْعُ اللَّهَّ

نتیجه گیری
"نظم" یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ 
به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشــد و فقدان هر یک، ســبب  شود که 
مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در عرصه عمومی)عموم مردم و اجتماع(، 
با مفاهیمی از قبیل امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حســنه، پیشینه ای مرتبط دارد و از جمله از 
دریچه نظام، در فقه اسلامی دیده شده است. نظم و انتظام)نظم پذیری(، هدف غایی و فلسفه وجودی 
قانون قلمداد شــده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب 
آمده اســت. در این میان، شایان ذکر اســت که "انتظام ملی"، مفهومی عام تر از " انتظام عمومی" 

قلمداد می شود.
در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی از قبیل ســلم، تسویه، تدبیر و تمهید شکل دهنده  شبکه معنایی 
"نظم" هســتند و در مقابل، کلیدواژه هایی از قبیل مرج، فساد، نقض عهد، فتنه، بغی، عثو)عثی(، 
تبذیر، اضاعه، انفراج، طمس و قصم شــکل دهنده  شبکه معنایی "بی نظمی" تلقی می گردند. نظم، 
در تکوین جریان دارد و از "نظم در اراده و مشــیت الهی" تا " از روی اندازه و هندســه و نظم بودن 
آفرینش و آفریده های الهی" و  "نظم به عنوان شهادت فعلی خداوند"، در این زمینه، قابل توجه  است. 
با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی واحد)توحیدی( قابل درک است و درنتیجه، نظم تکوینی 

سُولِ إنِ کُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّهِ وَالیْوْمِ  وهُ إلِیَ اللَّه وَالرَن سُولَ وَأوُْلیِ الْأمَْرِ مِنکُمْ فَإنِ تنََازَعْتُمْ فیِ شَیءٍ فَرُدُن َنذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللَّه وَأطَِیعُواْ الرَن 1. »یا أیَهَا ال
الآخِرِ ذَلکَِ خَیرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْیِلًا«)نساء: 59(.

2. و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد)بقره: 251(
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عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری قلمداد می شود. بر این اساس، تلاش در نقض هر یک 
از تشــریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری اســت و با نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح، 
فساد صورت می پذیرد. در این چارچوب، اعتباریات)قراردادها، مالکیت و ...( فردی و اجتماعی، عامل 
انتظام انسانی به حساب می آیند و از برخی رفتارها که با نظم و تشریع الهی منافات دارند، پرهیز داده 

شده و واکنش متناسب1 با اهمیت آنها، در نظر گرفته شده است. 
نظم بدون قانون تحقق نمی یابد و قانون صحیح، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن 
ملحوظ شده باشد و برقراری نظم، در چارچوب قانون)لازمه انتظام(، با "رهبری صحیح" تحقق پذیر 
است. البته إعمال ولایت، بر فقیهان همتا، واجب کفایی است اما حفظ نظم و نظام اسلامی و پرهیز 
از اخلال و هرج ومرج، بر همگان واجب عینی اســت. اخلال در نظم و امنیت جامعه، چه با تجرید 
سلاح گرم و سرد باشد و چه با ایجاد فتنه ـ که می تواند با ابزارهای نرم صورت گیرد ـ از مصادیق 
محاربه است؛ چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصدی دیگر.

مفهوم انتظام، به  نظم شدن)نظم پذیری( است و تنظیم به معنای نظم دهی)نظم بخشی( می باشد. نظم 
به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، کم وبیش با تعامل انتظام و تنظیم تحقق می یابد. برای تمرکز بر 
عرصه ملی، باید از نظم عمومی فراتر رفته و نظم در سطح ملی در نظر گرفته شود. در این فضا، واژه 
ملی در مقابل جهانی به کار برده می شود نه خارجی و از  این رو، انتظام ملی، به معنای انتظام در هر 

دو عرصه داخلی و خارجی می باشد.
بی تردید، تحلیل علمی هر موضوعی، نیازمند درک صحیح و لازم آن موضوع)چیستی، چگونگی و 
...( است و آنچه که گفته شد، در شکل گیری نظریه انتظام ملی تعیین کننده است؛ زیرا این آگاهی  
در ایجاد درک صحیح از چیســتی و چگونگی و نســبت و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم، 
تعیین کننده است و تحلیل پویا، در قالب یک نظریه علمی منسجم مفید، جز با فهم کامل این امور 
امکان پذیر نیست. به نظر می رسد که کسب آگاهی های فراگیر علمی متناسب در زمینه های یادشده، 
در عرصه جمهوری اســلامی ایران، هنوز نیازمند تلاش متعهدانه بومی فراوان است؛ اگرچه این نیاز 
مبرم، در منظر گســترده دست اندرکاران و اندیشه ورزان، چندان چشمگیر نشده  است و البته این 

غفلت، جای هشدار جدی دارد.
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